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مقدمه

 

تحقق درباره باورهای شيعيان عصر ائمه(علیه السلام) و مقايسه با انديشههای پذرفهشده شیعيان عصر
حاضر، از مباحثی است که در سالهای اخر بيشتر بدان توجه شده است. در ان ميان، نقد و بررسي ديدگاه

شيعيان اوليه در مورد امامت، حساسيت و اهميت وژهاي دارد؛ زرا امامت محوری ترن تماز شيعه از سار فرق
اسلاي است. انگونه تحقيقات، افزون بر آنکه با اصالت و اعتبار باورهای کنوني بهگونهای مرتبط است، نقد و

بازخواني مجددی نسبت به باورهاي شيعيان گذشه نز به شمار يآيد.

مباحثی مانند ولايت کويني، عصمت، علم غيب، مهدويت و مانند آن، از مهمترن مباحثي است که در سالهاي
اخر نقد شده است و برخي به تفاوت برخي ديدگاههاي شيعيان نخستن با ديدگاه شيعيان در عصرهاي بعدي
أکيد کردهاند.1 در ان مقاله به بررسي ديدگاه اصحاب امرالمؤمنن، علي(علیه السلا) دربارة دو وژگي اساسي

امامت در تفکر شيعي، يعني علم و عصمت يردازيم.

ان دوره، به دلل آغاز آن که اولن دوره تماز شيعه به شمار يآيد، مهمتر از سار دوره هاست. بنابران، بررسي
آن يتواند ا حد زيادي ديدگاه صحح را در مسئله معن کند.

 



 

مرجعيت علی

 

 

عظمت مقام علي امرالمؤمنن(علیه السلام) در نزد اصحاب ايشان و آگاهي ايشان به امور پنهان، از مهمترن
مباحثي است که براي بررسي ديدگاه اصحاب آن حضرت در مورد علم آن حضرت يتوان بررسي کرد. با توجه به

روايات فراواني که دربارة علم امرالمؤمنن(علیه السلام) از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل شده است، کمتر
فرد آشنا با سنت يامبر(صلی الله علیه وآله) را يتوان يافت که در عظمت مقام علي ايشان ترديد داشه باشد.

احاديثي مانند: «أنا مدينة العلم و علي بابها و هل تدخل المدينة إلا من بابها»2و «عَلمَ رسَُولُ اللهِ(صلی الله علیه
وآله) عَليِّاً(علیه السلام) ألَْفَ بَاب يُفْتحَُ مِنْ كُل بَابٍ ألَْفُ بَاب»3 از رواياتي است که يتوان ادعاكرد متواترند. با

وجود انگونه روايات و مشاهدة درياي علم امام(علیه السلام) در سخنان ايشان، معمولاً ترديدي در ميان
اصحاب يامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام علي(علیه السلام) در عظمت علي ايشان وجود نداشت؛ هر چند

بعيد نيست در ميان عدهاي از مردم که بعد از 25 سال انزواي امام(علیه السلام)، به جمع اصحاب ايشان
وسند، از بعضي از ان روايات نز يخبر مانده باشند.

بسياري از بزرگان اصحاب امرمؤمنان(علیه السلام) مانند سلمان، ابوذر، عمار، ابنعباس، خزيمهبنابت، مالک
اشتر و ... آن حضرت را آگاهترن فرد به قرآن و سنت، و داراي علوم الي ي دانسند. اينک به مطالعة نمونه

هاي از برخورد اصحاب امام(علیه السلام) با مقام علي ايشان يردازيم.

سلمان معقد بود: «سر يامبر نها نزد علي(علیه السلام) است ... اگر او را از دست بدهيد، علم را از دست
دادهايد».4 به همن دلل، او مردم را به آمدن نزد امرمؤمنان(علیه السلام) و بهرهگري از علم ايشان  تشوق

يکرد.

ابوذر نز امرمؤمنان(علیه السلام) را صدق اکبر، فاروق اعظم، وصي يامبر(صلی الله علیه و آله) و وارث علم او
معرفي يکرد و به مردم يگفت: «هچ مسأله ديني نيست که در آن اخلاف باشد، مگر آنكه علم آن نزد اهل

بيت است».5 او مردم را به روي خاندان وحي فرا يخواند و يگفت: «آنان خاندان وحي هسند که رسالت در
ميان آنان قرار گرفه است. فرشگان نزد آنان رفتوآمد دارند. آنان خاندان رحمت و معدن علم هسند».6

عمار نز امام(علیه السلام) را آگاهترن فرد به قرآن و سنت،7 و عالي يدانست که ديگران چزي به او
نيآموزند.8خزيمه بنابت نز امام علي(علیه السلام) را آگاه ترن فرد به کاب و سنت9 و داناترن مردمان به

خدا 10يدانست. مالک اشتر آن حضرت را وارث علم ابنيا،11 و آگاهترن فرد به کاب خدا 12يدانست. زيد بن
صوحان امرالمؤمنن را احيا کننده کاب و سنت، آگاهترن فرد به دن خدا13و بسيار آشنا با خداوند

يدانست.14 مشابه ان سخنان از قيسبنسعد،15 عبداللهبنحجل16 و امالخر دختر حريش17 نقل شده



است.

البه در ميان عموم مسلمانان چنن ديدگاهي وجود نداشت. يکي از ان افراد، از ابنعباس دربارة درستي
جنگهاي امام(علیه السلام) رسيد. ابنعباس به بيان فضال امام رداخت. او گفت: «از تو دربارة خونهاي

رسيدم که علي ريخه است؛ نه از فضال او». ابنعباس به او گفت: «تو مرا داناتر يداني يا علي را؟» مرد جواب
داد: « اگر علي را داناتر يدانستم، از تو دربارة او سؤال نيکردم». ابنعباس ناراحت شد و گفت: «علم علي از
علم رسول خدا(صلی الله علیه وآله) گرفه شده است و علم من و ديگر اصحاب در برابر علم او مانند قطره در

برابر هفت درياست».18

ان نقل افزون بر ترديد آن فرد در درستي اقدام امام(علیه السلام)، شناخت ابنعباس را از عظمت مقام علي آن
حضرت(علیه السلام) نشان يدهد. نام ان فرد در منابع ذکر نشده است که نشان يدهد فرد مشهوري نبوده

است. بعيد نيست او از جمله کساني بوده باشد که بعد از قل عثمان، با امرالمؤمنن(علیه السلام) به عنوان
خليفه چهارم، نه به عنوان خليفه بر حق رسول خدا(صلی الله علیه وآله) ـ چنان که شيعيان معقد بودند ـ بيعت

کردند. بنابران، سخنان انگونه افراد نمايانگر ديدگاه اصحاب و شيعيان ايشان نيست.

 

علم به امور پنهان

 

 

عظمت علي امرالمؤمنن(علیه السلام) در ميان اصحاب و حتي مسلمانان کمتر قابل انکار بوده است؛ آنچه
بيشتر قابل بحث، و چالشبرانگز بوده است، علم امام(علیه السلام) به اموري است که به طور عادي از ديگران

پنهان است. آگاهي از امور پنهان اصالاً از آنِ خداوند متعال است و او به هر کس که شايسگي آن را داشه
باشد و به هر اندازه صلاح بداند، عنايت يفرمايد.

در روايتي آمده است که امرمؤمنان(علیه السلام) در موردي از حوادث آينده خبر داد. يکي از افراد با تعجب به
امام(علیه السلام) عرض کرد: «... به شما علم غيب داده شده است!». امام(علیه السلام) فرمود: «... ان علم

غيب نيست؛ بلکه علي است که از فردي صاحب علم آموخه شده است». امام(علیه السلام) در ادامه با لاوت
آيه: «إنِ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ يُنَزلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الأْرَْحامِ وَ ما تدَْرِي نفَْسٌ ما ذا َكْسِبُ غَداً وَ ما تدَْرِي

نفَْسٌ بأِيَ أرَْضٍ تمَُوتُ إنِ اللّهَ عَليِمٌ خَبِرٌ» ( لقمان: 34.)، علم به زمان رخ دادن قيامت، آگاهي از جنن درون
رحم، بهشتي يا جهني بودن افراد و آن چه در آيه فوق آمده است را علم غيب دانسند و سار موارد را

عليدانسند که خداوند به يامبر خود آموخه است و يامبر به ايشان آموخه است.19



يک احتمال در تبن ان حديث آن است که علم به امور خاصي که در آيه مزبور، نام برده شده است، علم غيب
ناميده شده است20 که به چنن علي، فقط خداوند آگاه است.21 بنابر ان احتمال، علم غيب اصطلاح خاصي

است که تمام مصادق لغوي غيب (امر پنهان) را شامل نيشود و امور پنهان بسياري را يتوان از دارة آن خارج
کرد.

اما به نظر يرسد موارد يادشده در آيه، بيان مصاديقي از غيب است و منحصر به ان چند مورد نيست. شاهد
ان مدعا آن است که خود امرمؤمنان(علیه السلام) در توضح ان آيه، موارد ديگري مانند علم به آنكه چه

کسي هزم جهنم است و يا در بهشت همنشن يامبران است را بر موارد يادشده در آيه افزودند؛ در حالي که
خود آيه چنن موردي را بيان نکرده است. بنابران مقصود امام(علیه السلام) ان است که آگاهي به امور پنهان

مانند موارد ياد‌شده در آيه، علم غيب به شمار يآيد.

نکه قابل توجه در ان حديث شريف ان است که امام علي(علیه السلام) علم به امور پنهان را که از طرق
فراگري از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به دست آورده است، علم غيب نينامند. با توجه به انکه دانستن

غيب از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نز در آياتي از قرآن کريم نفي شده است،22 به نظر يرسد مقصود از
علم غيب در ان کاربردها، علم اصالي و ذاتي به غيت است که منحصر به خداوند متعال است و علم غر خداوند
به امور پنهان از آنجا که به اذن و عطاي خداوند متعال است، علم غيب ناميده نيشود. ان احتمال را يتوان

براي توجيه رواياتي که ائمه ـ علهم السلام ـ علم غيب را از خود نفي کردهاند، به کار برد. البه چنن معناي از
علم غيب، با آگاهي از امور پنهان منافاتي ندارد؛ يامبران و ائمه(علیه السلام) يتوانند به اذن و عطاي الي به
اموري که از ديد ما پنهان است، آگاه شوند؛ اما علم غيب، اصطلاح خاصي است که نها بر علم خداوند بر امور

پنهان صادق است.

شايد أکيد ائمه(علیه السلام) در به کار بردن ان اصطلاح و نفي علم غيب از خود، بدان جهت بوده است که
مردم در آن دوره تحمل پذرفتن چنن معارفي را نداشند و ممکن بود گرفار غلو يا انکار درستي سخنان ائمه(ع)
شوند. بدن دلل، در عن انکه خبرهاي از غيب يدادند؛ اما علم غيب را از خود نفي ي‌کردند. بنابران، ان

نفي نها آگاهي ذاتي از غيب را شامل يشود. از نظر نويسنده، ان ديدگاه مورد پذرش است.

مقصود ما از علم ائمه(علیه السلام) به امور پنهان، هر گونه آگاهي آنان از امور پنهان به اذن الي است؛ چه از
طرق فراگري از رسول خدا(سلی الله علیه آله) باشد يا از راههاي ديگري مانند الهام. بنابران، خبرهاي که

امرمؤمنان(علیه السلام) در نقل مزبور از حوادث آينده دادند و موارد مشابه آن، از ان علوم يباشند.

آگاهي امرمؤمنان(علیه السلام) از امور پنهان، براي اصحاب خاص ايشان مانند: سلمان، ابوذر، اصبغبننباه،
ميثم تمار، حبيببنمظاهر و رشيد هجري امري ناشناخه نبود. در نقلي آمده است اصبغبننباه و ديگر اصحاب،

امام(علیه السلام) را بارها ديده بودند که به افراد از زمان، چگونگي و سبب مرگ آنان خبر يداد.23

سلمان، امرمؤمنان(علیه السلام) را داراي علم به حوادث آينده، موعد مرگ انسانها و فصلالخطاب يدانست.
در همن روايت، خود سلمان نز از حوادث آينده خبر داده و مردم را به روي اهل بيت(علیه السلام) تشوق
کرده است.24از توصيفهاي سلمان يتوان دريافت که او کاملاً از علم امام علي(علیه السلام) به امور پنهان



آگاه بوده و آن را باور داشه است؛ بلکه خود نز داراي علوم پنهان بوده است. در روايتي آمده است که سلمان
علم اول و آخر را از يامبر و امرمؤمنان(علیه السلام) آموخه بود.25

در نقل ديگري، سلمان به گناه فردي خبر داد که از آن جز خداوند و خود آن فرد خبر نداشت و از او خواست توبه
کند.26در رواياتي نز امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) سلمان را محدث27 معرفي کردهاند.28
در نقل ديگر نز سلمان از حوادث آيندة کربلا و مناطقي ديگر خبر داد.29 ابوذر نز در نقلي از ظلم مردم در آينده

بر اهل بيت(علیه السلام) و شهادت امرمؤمنان(علیه السلام) خبر داد.30

ميثم تمار، حبيب بن مظاهر و رشيد هجري نز از  علم امرالمؤمنن(علیه السلام) به امور پنهان آگاه بودند.
امام(علیه السلام) به آنان زمان و چگونگي شهادتشان را خبر داده بود.31 رشيد هجري، افزون بر آنكه از

شهادت خود آگاه بود، از زمان و چگونگي مرگ ديگران نز خبر يداد.32زماني ميثم در حالي که بر کشتي سوار
بود، از کشه شدن معاويه خبر داد. بعدها روشن شد که دقيقا در همان زمان که ميثم خبر داده بود، معاويه از

دنيا رفه است.33روايات ديگري نز که نشان از آگاهي ميثم به امور پنهان است، نقل شده است.34

عمار نز از علم امام(علیه السلام) به امور پنهان آگاه بود. وي در جنگ صفن به نزد امرمؤمنان آمد و رسيد:
«آيا ان همان روز است؟»35 امام(علیه السلام) نيخواست به او جواب صرح بدهد. به او فرمود: «به جايگاه
خود باز گرد». عمار سه بار نزد امام(علیه السلام) آمد و رسش خود را کرار کرد. امام(علیه السلام) در نهايت به
او پاسخ مثبت داد. عمار از ان خبر خوشحال شد و گفت: «امروز دوسانم را يبينم. محمد و يارانش را».36از

رسشهاي مکرر او از يک امر پنهان، روشن يشود که او امام(علیه السلام) را داراي چنن علي‌ يدانسه
است.

يکي از اصحاب امرالمؤمنن(علیه السلام) به نام مزرعبنعبدالله يکي از يشگويهاي امام(ع) را به يکي ديگر از
اصحاب به نام ابوالعاليه بيان کرد. ابوالعاليه با تعجب رسيد: «غيبگوي يکني؟» مزرع با اطمينان بر درستي

خبر أکيد کرد و خبر شهادت خود را نز بر آن افزود و گفت: «امر مؤمنان ان خبر را به او داده است و حتماً ان
امر واقع يشود». ابوالعاليه با تعجب کرار کرد: «از غيب خبر يدهي؟» مزرع در برابر ترديد دوستش، بار ديگر

أکيد کرد که کسي ان خبر را به او داده است که راسگو و مورد اعتماد است. يشگويهاي امر مؤمنان محقق
شد و مزرع همانگونه که گفه بود، به شهادت رسيد.37

ان نقل نشان يدهد که براي برخي از اصحاب مانند مزرع بن عبدالله، علم امام(علیه السلام) به امور پنهان
کاملاً پذرفه شده بود؛ در حالي که براي برخي پذرش ان اخبار دشوار بود. به موارد ديگري از ترديد يا عدم

اعقاد اصحاب در مورد علم امام(علیه السلام) به امور پنهان توجه فرمايد؛ امام علي(علیه السلام) يش از روي
دادن جنگ جمل از روزي خود بر طلحه و زبر خبر داد. پذرش ان يشگوي براي يکي از ياران ايشان دشوار

بود و به همن دلل به ابنعباس از ان گفار امام(علیه السلام) شکايت کرد. ابنعباس به او گفت: «عجله نکن
ممکن است ان سخن از اسراري باشد که رسول خدا به اصحابش آموخه است».38نقل مزبرو نشان يدهد که

ابنعباس ضمن پذرش آگاهيهاي غيي امام ع، احتمال يداد که منبع آن، آموزههاي رسول خدا(صلی الله
علیه وآله) باشد.



عمروبنحريث از منافقيني بود که عدم اعقاد خود را به امامت امر مؤمنان(علیه السلام) پنهان يکرد و به
ظاهر خود را در ميان اصحاب ايشان قرار داده بود. او در يک ماجرا پس از خبر دادن امام(علیه السلام) از امور

پنهان، از ان کار امام با عنوان کهانت تعبر کرد. امام(علیه السلام) ان سخن او را رد کرد و ان علم را از معارفي
دانست که خداوند به رسولش(صلی الله علیه وآله) عطا کرده و بعد از يامبر(صلی الله علیه وآله) به ايشان، و

بعد از ايشان در اختيار امامان بعد از آن حضرت قرار داده شده است.39

در نقلي آمده است عمروبنحريث، اشعثبنقيس، جرربنعبدالله و پنج نفر ديگر از منافقان، از سپاه کناره گرفند
و براي مسخره کردن علم امام(علیه السلام) با سوسماري بيعت کردند و گفند: «عليبنايطالب گمان يکند که

علم غيب دارد. ما او را از خلافت خلع يکنيم و با ان به جاي او بيعت يکنيم». آنان بعد از ان کار نزد
امرمؤمنان(علیه السلام) حاضر شدند. امام(علیه السلام) آنان را نکوهش کرده و از کار آنان خبر داد.40 ان نقل

افزون بر آنكه نشان يدهد آنان علم امام(علیه السلام) به امور پنهان را نپذرفه بودند، بيانگر ان است که گويا
امام(علیه السلام) مدعي داشتن علم به امور پنهان بوده يا خبرهاي ايشان از امور پنهان چنن باوري را در ميان

مردم ايجاد کرده بوده است.

در دوران حکومت امام(علیه السلام)، يکي از شيعيان به امام(علیه السلام) ابراز ارادت و محبت کرد. امام(علیه
السلام) سخن او را تصدق کرد. فردي ديگر به گمان اينکه امام(علیه السلام) از باطن او آگاه نيست، کار او را کرار
کرد؛ ولي امام(علیه السلام) ابراز محبت او را أيد نکرد و از کشه شدن او در حال گمراهي خبر داد. آن مرد بعدها

از ياري امام(علیه السلام) دست کشيد و از خوارج شد و در جنگ نهروان کشه شد.41

از نقلهاي مزبور يداست که ترديد در علم امام(علیه السلام) به امور پنهان، معمولاً از سوي افرادي است که از
شيعيان يا اصحاب ايشان به شمار نيآيند؛ اما برخي گزارشهاي اريخي نشان يدهد حتي برخي از اصحاب

خاص امام(علیه السلام) نز دچار ترديدهاي ـ هر چند کواه مدت ـ در ان مورد شدهاند. در روايات آمده است
امر مؤمنان(علیه السلام) به ميثم تمار نحوة شهادتش را خبر داد. ميثم يگويد: «در دلم شک کردم و گفتم که

علي(علیه السلام) از غيب خبر يدهد! رسيدم: آيا ان حاده اتفاق خواهد افاد؟ امام فرمود: آري به خداي
کعبه! يامبر(صلی الله علیه وآله) انگونه به من خبر داده است...».42امام(علیه السلام) در ان روايت، منبع
آگاهي خود را به چگونگي شهادت ميثم، خبر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) معرفي کردند. اگر ان نقل درست

باشد، نشان يدهد که ميثم در مقطعي در علم امام(علیه السلام) به امور پنهان ترديد کرده است؛ اما در ادامه،
بر ان اعقاد استوار شده است.

در رخدادي ديگر، امام(علیه السلام) از آمدن هزار نفر ـ نه يک نفر کمتر و نه يک نفر بيشتر ـ براي بيعت خبر داد.
ابنعباس يگويد: «مضطرب شدم که نکند تعداد افراد کمتر يا بيشتر شود و سخن امام نادرست باشد ... من

همچنان نگران بودم ...». نگراني او با تحقق سخن امام(علیه السلام) برطرف شد.43 اضطراب و نگراني ابنعباس
نشانة عدم اطمينان او به آگاهيهاي علي ‌امام(علیه السلام) است. در سطرهاي يش از ان از ابنعباس،

سخناني نقل شد که نشان از اطمينان او به علم امام(علیه السلام) به امور پنهان داشت. ممکن است ترديد او در
روايت اخر، ناشي از اضطراب و حالت عادي افرادي باشد که آگاهيهاي آنان هنوز به يقن تبدل نشده است.



بنابران، يتوان گفت با توجه به خبرهاي مکرر امرالمؤمنن(علیه السلام) دربارة امور پنهان، بسياري از اصحاب
نزديک و خاص ايشان امام را آگاه از ان امور يدانسند؛ هرچند غرابت ان امر گاهي موجب تعجب يا ترديد

برخي يشد.

 

عصمت امام

 

 

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در سخنان خود، از عصمت ائمه(علیه السلام) خبر داده بود؛44 اما ان بحث به
طور جدي در سخنان اصحاب امر مؤمنان، علي(علیه السلام) مطرح نشد. علت آن هم ان است که دوره امامت
ايشان، آغاز عصر امامت بود و چالشهاي جديتري مل اثبات اصل امامت آن حضرت، ذهن اصحاب ايشان را به

خود مشغول کرده بود. با ان حال، يتوان سخناني از آنان را در ان موضوع يافت که به صراحت يا به طور
ضمني از اعقاد يا عدم اعقاد به عصمت حکايت دارد.

اعقاد افرادي مانند: سلمان، ابوذر و مقداد به احاديثي مانند «علي(علیه السلام) همواره همراه حق و قرآن است
و از آن جدا نيشود»، يتواند نشانة اعقاد آنان به عصمت امر مؤمنان(علیه السلام) باشد. به همن دلل،

ان افراد افزون بر آنكه خود همواره همراه و فرمانبر مولاي مقيان بودند، ديگران را نز به روي از ايشان ترغيب
يکردند و کلام يامبر خدا(صلی الله علیه .آله) را نقل يکردند که علي(علیه السلام) همواره همراه حق و قرآن

است و از آن جدا نيشود.45

در سخنان سلمان محمدي با کساني که معقد به اشتباه کردن و گمراهي امر مؤمنان(علیه السلام) بودند، آمده
است: «اوصياي انبيا اشتباه نيکنند ... علي(علیه السلام) وصي يامبر شما است. او دچار گمراهي نشده است؛

بلکه او هادي و مهدي است».46 سلمان در ان گفار خود، به صراحت اشتباه و گمراهي را از اوصياي انبيا از
جمله امر مؤمنان(علیه السلام) نفي يکند که ان همان اعقاد به عصمت است.

عمار معقد بود علي(علیه السلام) همواره از آغاز بعثت يامبر(صلی الله علیه وآله) همراه حق بوده است و أکيد
داشت که هرگز مخالفت آن حضرت را نخواهد کرد؛ حتي اگر همه مردم با او مخالف باشند.47 در نقل ديگري

آمده است عمار، ابوموسي را به خاطر أخر در بيعت با علي(علیه السلام) سرزنش کرد و شک در حقانيت
علي(علیه السلام) را مساوي خروج از اسلام شمرد.48ان سخنان نز يتواند شاهدي بر باور به عصمت امام

باشد.

مالک اشتر از پذرش حکميت ناراضي بود؛ اما يگفت: «من راضي هستم به آنچه امر مؤمنان راضي باشد. در



کاري که او وارد شود، وارد يشوم و از کاري که او دوري کند، دوري يکنم. او جز به هدايت و درستي کاري
نيکند».49ان سخنان مالک اگرچه تصرح به عصمت امام نيست؛ اما همان معنا را يرساند. در همن ماجرا

برخي اصحاب از نارضايتي مالک به مسأله حکميت خبر دادند؛ اما امام علي(علیه السلام) دربارة او فرمود: «اگر
من راضي شوم، مالک اشتر راضي يشود». سپس فرمود: «او از کساني نيست که با من مخالفت کند. من از

رفار او بيمناک نيستم. کاش در ميان شما دو نفر مانند او؛ بلکه يک نفر مانند او بود...».50

رفار مالک اشتر در سفر امرالمؤمنن(علیه السلام) به نهروان نز نشانة اعقاد او به عصمت امام(علیه السلام)
است. در ان سفر، سپاه امام(علیه السلام) به هنگام نماز عصر به سرزمن بابل رسيدند. آن حضرت توقف

نکردند ا اينکه خورشيد در آسانه غروب قرار گرفت. در ان هنگام اصحاب امام(علیه السلام) سراسيمه فرود
آمدند و به چپ و راست نماز خواندند؛ اما مالک اشتر ياده نشد و نماز نخواند و گفت: «نماز نيخوانم ا زماني

که امرالمؤمنن ياده شود و نماز بخواند». امام(علیه السلام) پس از مدتي فرود آمد و فرمود: «اي مالک! آن جا
سرزمن شوره زار بود و نماز در آن جاز نيست. هر کس نماز خوانده، نمازش را دوباره بخواند ... »51

از سخنان عدىبنحاتم نز يتوان اعقاد او به عصمت امام را نتيجه گرفت. او علي(علیه السلام) را در هر کار
داراي حجت و برهان الي يدانست و از مردم يخواست کار خود را به علي(علیه السلام) بسپارند.52 اعقاد به
درستي تصميمات امام(علیه السلام) و همراهي حجت و برهان الي با کارهاي ايشان، از لوازم اعقاد به عصمت

است.

سخنان انگونه اصحاب، اعقاد آنان به لزوم اطاعت از امام را نز نشان يدهد. دوران امامت امر مؤمنان به
وژه دورة حکومت ايشان با جنگهاي مخلف با کساني همراه بود که از مسلمانان سابقهدار و قاريان قرآن و

عابدان روزگار به شمار يآمدند. ان دوره، دورة شک و ترديد براي بسياري از کساني بود که با امر مؤمنان(علیه
السلام) بيعت کرده بودند. از الزام عملي برخي از اصحاب امر مؤمنان در همراهي امام(علیه السلام) در

صحنههاي مخلف و عدم ترديد در درستي کردار و گفار ايشان، يتوان اعقاد آنان به عصمت را ـ هر چند به
طور غرصرح ـ دريافت. يکي از ان نمونهها رفار مالک اشتر است که نقل شد. نمونة ديگر، کردار ابورافع است.
او از اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بود. ابورافع به دلل شنيدن روايتي از يامبر(صلی الله علیه و آله)

دربارة همراهي امام علي(علیه السلام) با حق، در درستي کارهاي ايشان شک نداشت و در رکاب ايشان در
جنگهاي جمل،  صفن و نهروان جنگيد.53

در ميان اصحاب غرمشهور امام(علیه السلام)، يتوان افرادي را نز يافت که گاه در درستي رفار امام شک
يکردند. ابوابت غلام ابوذر از ان افراد است. او در جنگ جمل با ديدن عايشه در جبهة مقابل خود، در درستي
همراهي خود با علي(علیه السلام) شک کرد؛ اما ان شک دري نپايد و بر درستي کار خود ابت قدم گرديد. او

ان ماجرا را براي ام سلمه همسر رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل کرد. ام سلمه بر لزوم استواري او در
همراهي علي(علیه السلام) أکيد کرد و براي او حديثي را از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل کرد که بر

همراهي علي(علیه السلام) با قرآن دلالت داشت.54

ان نقل يرساند که مسئلة عصمت امام براي ابوابت، شناخه شده نبوده است يا او در عمل به آن توجه نکرده



است؛ اما از رفار و گفار امسلمه يتوان اعقاد به عصمت را برداشت کرد؛ هرچند از تعبر عصمت استفاده
نشده است.

ابوزينب ازدي در درستي جنگ با اصحاب جمل ترديد داشت و از امام(علیه السلام )  با قسم رسيد «آيا ان جنگ
درست است و ما بر حق يجنگيم؟» امام(علیه السلام) به او اطمينان داد.55 رافعبنسلمه در جنگ صفن با

امام(علیه السلام) همر اه بود؛ اما پس از آنکه علي(علیه السلام) حکميت را پذرفت، از امام(علیه السلام) برائت
جسه و متحر بود. به همن دلل، امام را با عنوان امرمؤمنان خطاب نکرد. بعد از خبر دادن امام از حوادث

آيندة جنگ و تحقق آن  اخبار، او به امامت حضرت ايمان آورد.56

جندببنعبدالله ازدي يگويد: «در جنگ جمل با امر مؤمنان(علیه السلام) بدون شک و با يقن به درستي ان
کار شرکت کردم؛ ولي وقتي به نهروان رفتيم، در دل من ترديد حاصل شد و با خود گفتم که با قاريان و با بهترن

افراد خود يجنگيم!».57

آنچه بيان شد، نمونههاي از ترديد برخي افراد در عصمت امرالمؤمنن(علیه السلام) را نشان يدهد. البه
ديدگاه ان افراد در برابر ديدگاه اکثريت اصحاب برجسه آن حضرت، قرار دارد. در ان مطلب که افرادي مانند

سلمان، ابوذر، عمار، مالک و مانند آنها از بزرگان اصحاب امرالمؤمنن(علیه السلام) بودند، ترديدي نيست.
مدحهاي امرالمؤمنن، رفار و سخنان آنان، جايگاه خاص آنان را در تشع نشان يدهد، بنابران، روشن است
که ديدگاه آنان را بايد جريان اصلي تشع قلمداد کنيم؛ نه کساني را که از افراد عادي و عاي به شمار يآمدند.
افزون بر آن، نبايد از ياد برد که فنة جمل، صفن و نهروان آن قدر سنگن و غرمنتظره بود که براي بسياري از

افراد که به عظمت علي امام علي(علیه السلام) نز معترف بودند، در درستي ان جنگها ترديد ايجاد شد.
ازانروي، بسياري از ان ترديدها، ترديد در مقام علي امام(علیه السلام) نيست؛ بلکه ناشي از شدت فنه بود.
آنان در مقابل خود کساني را يديدند که ادعاي مسلمان بودن داشند و حتي برخي از آنان از بزرگان صحابه به
شمار يآمدند. ان افراد از طرفي عظمت و مقام امام(علیه السلام) را يديدند و از طرف ديگر احتمال آلوده

شدن دسانشان به خون مسلمانان را در نظر يگرفند و بدن دلل گرفار تحر و ترديد يشدند.

با توجه به نقلهاي يادشده، يتوان به ان نتيجه رسيد که اعقاد به عصمت امام و لزوم اطاعت ايشان در ميان
انديشههاي اصحاب برجسة امرالمؤمنن(علیه السلام) وجود داشه است؛ هر چند که ان واژه در آن دوره

کاربرد نداشه است؛ اما از تعابر مشابه آنان که از ان مقام حکايت يکند و نحوة رفارشان، يتوان به اعقاد
آنان به عصمت امام اطمينان يافت. البه ان بدان معنا نيست که تمام اصحاب ايشان چنن اعقادي داشند.

نتيجة اصلي ان نوشار نز اثبات ان باور در ميان اصحاب يباشد و طبيعي است که همواره به دلال مخلف،
مخالفتهاي وجود داشه است. آنچه قابل توجه است، اينكه در ميان اصحاب برجسه امرالمؤمنن(علیه

السلام) که تشع با نام آنان شناخه يشود، ان باور را يتوان يافت.

 



نتيجهگری

 

 

با مرور سخنان نقل شده از اصحاب ائمه(علیه السلام) در منابع معتبر چند قرن اوليه به ان نتيجه رسيديم که
يتوان ديدگاه کنوني اکثريت شيعه در مورد علم و عصمت ائمه(علیه السلام) را ناشي از ديدگاه اصحاب برجسة
امرالمؤمنن عليبناي طالب(علیه السلام) مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و ... و شيعيان صدر اسلام داشت.

آنان از علم وژة امام و هدايتيافگي امام آگاه بودند. سخنان او را فصلالخطاب و واجبالاطاعه يدانسند.
چنان که اعقاد به عصمت آن حضرت را نز يتوان در ميان سخنان آنان يافت.

گفه است که ديدگاه يادشده، ديدگاه اصحاب سرشناس و مورد أيد امرالمؤمن(علیه السلام) بوده است؛
بنابران، مخالفتهاي برخي از جامعة غرشيعي آن دوره با ان ديدگاه يا لغزشهاي برخي از اصحاب ايشان،

شهرت و قوت ان ديدگاه را در ميان اصحاب آن حضرت، مخدوش نيسازد.
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